
 

 

 
 

 

  
 

 ) ق. ه 524-515(تطور دعوي مهدويت ابن تومرت 

 و نقش آن در تكوين دولت موحدان در مغرب اقصي

 

  *دكتر بهادر قيم

 

 چكيده

گري   حركت ديني محمد بن عبداالله بن تومرت ملقب به المهدي در ميان قبايل بربر بلاد مغرب مهم ترين جنبش مهدوي                   
جنبشي كه  به تكوين دومين نظام سياسي مقتدر بربر با   آيد؛   هجري به شمار مي    مبتني بر الگوي سني نيمة اول قرن ششم       

نقطة آغازين حركت ديني ابن تومرت بر پاية امر به معروف و نهي از منكر استوار بود تـا بـدين   . عنوان موحدين انجاميد  
ير كشاند و با ايـن پـيش زمينـه          ور در فساد اجتماعي و سياسي به تصو         اي منحط و غوطه     ترتيب از دولت مرابطان جامعه    

بتواند رابطة معنادار وضع نابهنجار سياسي، اجتماعي و فكري و ظهور مهـدي موعـود را بـر آن دورة تـاريخي و برخـود           
به همين سبب، دعوي مهدويت ابن تومرت تالي امر به معروف و   . تطبيق كرده، پذيرش آن را براي تودة مردم آسان سازد         

 ديني  -پيشتر به منظور تقويت عصبيت قبايل بربر مصموده براي تأسيس يك نظام سياسي              . د بود نهي از منكر واصل جها    
اي در بلند مدت از راه وحدت اجتماعي عمومي قبايل بربر مصـموده بـا زعامـت او             اي در كوتاه مدت و فرا منطقه        منطقه

 .بود
 

 هاي كليدي واژه
 .كر، مرابطان مهدويت، موحدانبلاد مغرب، ابن تومرت، امر به معروف و نهي از من

 

 مقدمه

اين عقيده همگام با فتوحـات      . ريشه دارد ) ص(عقيدة ظهور مهدي و برقراري عدالت در تاريخ صدراسلام و عصر پيامبر           
دادند،   بافت غالب جامعه بلاد مغرب را قبايل متعدد بربر تشكيل مي          . آفريقايي مسلمانان به حوزة بلاد مغرب وارد گرديد       

نفوذ و گسـترش اسـلام در منطقـة شـمال آفريقـا، تـدريجي بـود و تـافتح             . وابسته بودند » برنس«و  » بتر« گروه   كه به دو  
مسـائل فقهـي و كلامـي       . شود، بيش از هفت دهه به درازا كشـيد          كه حلقة پاياني اين فتوحات تلقي مي      ) ق. ه 92(اندلس

                                            
 ghayem.b@scu.ac.ir        شهيد چمران اهوازاستاديار تاريخ دانشگاه  *
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جنبشي كه  به تكوين دومين نظام سياسي مقتدر بربر با   هجري به شمار مي     آيد؛   هجري به شمار مي     آيد؛   هجري به شمار مي    مبتني بر الگوي سني نيمة اول قرن ششم        جنبشي كه  به تكوين دومين نظام سياسي مقتدر بربر با   آيد؛    آيد؛  
نقطة آغازين حركت ديني ابن تومرت بر پاية امر به معروف و نهي از منكر استوار بود تـا بـدين   

ور در فساد اجتماعي و سياسي به تصو       اي منحط و غوطه   ترتيب از دولت مرابطان جامعه    
بتواند رابطة معنادار وضع نابهنجار سياسي، اجتماعي و فكري و ظهور مهـدي موعـود را بـر آن دورة تـاريخي و برخـود           

. به همين سبب، دعوي مهدويت ابن تومرت تالي امر به معروف و   . به همين سبب، دعوي مهدويت ابن تومرت تالي امر به معروف و   . تطبيق كرده، پذيرش آن را براي تودة مردم آسان سازد         
پيشتر به منظور تقويت عصبيت قبايل بربر مصموده براي تأسيس يك نظام سياسي              . د بود 

اي در بلند مدت از راه وحدت اجتماعي عمومي قبايل بربر مصـموده بـا زعامـت او           اي در كوتاه مدت و فرا منطقه      

 .بلاد مغرب، ابن تومرت، امر به معروف و نهي از منكر، مرابطان مهدويت، موحدانبلاد مغرب، ابن تومرت، امر به معروف و نهي از منكر، مرابطان مهدويت، موحدانبلاد مغرب، ابن تومرت، امر به معروف و نهي از من
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ه هاي ديني خوارج، شيعيان و سنيان بـه سـرزمين بـلاد       اسلامي، كه درهنگام يا پس از فتح اسلامي به وسيلة رهبران گرو           
بـه  » اصل مهدويت«در اين ميان . آمد  مغرب وارد گرديد، عامل مهم در افزايش عصبيت همبستگي قبايل بربر به شمار مي             

 اولـين . شود همواره با اقبـال روبـرو بـوده اسـت            اين دليل كه به برقراري عدل و عدالت و رفع ظلم و تبعيض منتهي مي              
گري در شمال آفريقا ميان بربرهاراشخصي به نام طريف انجام داد؛اما اين حركت به تأسيس نظام سياسي                   حركت مهدوي 

حركت عبيداالله اسماعيلي به عنوان دومين مدعي مهدويت اهميـت بسيارداشـت؛ زيـرا بـه تكـوين يـك نظـام                      . نينجاميد
سـومين حركـت    . سـپس مصـر منجـر گرديـد    ) ق. ه 297(خلافتي شيعي اسـماعيلي بـا نـام فاطميـان در مغـرب ادنـي              

مغـرب اقصـي بـه عنـوان     . بـود ) ق.ه 524-515(گري در مغرب اقصي مربوط به محمد بن عبداالله بـن تـومرت              مهدوي
دولت مرابطان در اساس يك حكومت ديني بود وفقهاي . جغرافياي ظهور ابن تومرت قلمرو حكومتي دولت مرابطان بود        

 بن ياسين در تأسيس آن  نقش داشتند؛ اما دولـت مرابطـان در آسـتانة ظهـور ابـن تـومرت از          اي همچون عبداالله    برجسته
ابن تومرت، فقيه . هاي ديني ابن تومرت مهياكرد اصول اوليه و اسلامي خود عدول و بستر مناسبي را براي پيشبرد حركت           

ده بود، پـس از بازگشـت بـه مـوطن     معروف بلاد مغرب كه براي كسب علوم ديني روانة اندلس و سپس مشرق زمين ش           
اوج نمودار مبارزاتي ابن تومرت     . حركت اصلاحي خود را براي تغيير وضع موجود از اوايل قرن ششم هجري آغاز نمود              

گـري ابـن      براي تبيين  مراحل تكاملي حركت مهـدوي       . براي ايجاد تغيير در بلاد مغرب بر نقطة مهدويت متمركز گرديد          
تكـاملي  : نگاري به اين صورت خواهد بود كـه  يس امپراتوري موحدين، پرسش اصلي اين يافتهتومرت و نقش آن در تأس   

 بودن مهدويت ابن تومرت به چه علت بود و در ايجاد تحول و تشكيل دولت موحدان چه تأثيري داشت؟
 

 پيشينة تحقيق

ايـد ابـن تـومرت بـه وسـيلة مسـيحيان            تومرت و عقايد او ترجمة لاتين آرا و عق          قديمي ترين اثر علمي در ارتباط با ابن       
مهم ترين هدف متوليـان كليسـا    . اندلس بود؛ زيرا كليساي كاتوليك از نشر آراي ابن تومرت ميان مسيحيان هراس داشت           

بـه  ) Marc de tolede(در اين راستا، مارك طليطلـي  . در ترجمة آن اثار شناخت آراي ابن تومرت  و نقد و رد آنها بود
امروزه نسخة خطي لاتين اين ترجمـه در  . فان طليطله عقيدة توحيد ابن تومرت را به لاتين ترجمه نمود         دستور رئيس اسق  

اين بخش بيشتر بر تحليل عقيدة توحيـد        ). 20 :1985ابن تومرت، (شود     نگهداري مي  780كتابخانة مازر سيسيل به شمارة    
 .و نه مهدويت ابن تومرت مبتني بود

 به طور گذرا مهدويت و عصمت ابن تـومرت را           الاسلام في المغرب و الاندلس    ا عنوان   ليفي بروفنسال در كتاب خود ب     
وي تأكيد دارد كه مهدويت ابن تومرت به شكل اعجازآميزي به پيشرفت كار او كمـك  . در يك صفحه تحليل كرده است   

 .اي نكرده است ؛ اما وي به سير تطوري و تكاملي مهدويت و نقش آن اشاره)271ص: بروفنسال، بي تا. (نمود
 دربارة دولت موحدان تنها به ايـن نكتـه          تاريخ الاندلس في عهد المرابطين و الموحدين      يوسف اشباخ آلماني در كتاب      

و حماسة ديني بـزرگ تـرين نيـروي محـرك           . بسنده كرده است كه اساس اين حكومت را داعيه اي ديني پي ريزي كرد             
 .مهدويت ابن تومرت و نقش آن را  تحليل نكرده استاما وي ). 476:1958اشباخ،(سپاهيان او بود 

 » توحيـد « بيشـتر مسـألة      الفـرق الاسـلاميه فـي شـمال الافريقـي         آلفرد بل از نويسندگان غربـي اسـت كـه در كتـاب              
بلِ در تحليل توحيـد ابـن تـومرت            . را  بررسي كرده است    ) 274:همان(ابن تومرت   » فقه«و  ) 268: 1987بل،( منبع اصلي 

. حركت اصلاحي خود را براي تغيير وضع موجود از اوايل قرن ششم هجري آغاز نمود              
براي تبيين  مراحل تكاملي حركت مهـدوي       . براي ايجاد تغيير در بلاد مغرب بر نقطة مهدويت متمركز گرديد          

نگاري به اين صورت خواهد بود كـه يس امپراتوري موحدين، پرسش اصلي اين يافته
بودن مهدويت ابن تومرت به چه علت بود و در ايجاد تحول و تشكيل دولت موحدان چه تأثيري داشت؟

تومرت و عقايد او ترجمة لاتين آرا و عق        ايـد ابـن تـومرت بـه وسـيلة مسـيحيان            تومرت و عقايد او ترجمة لاتين آرا و عق        ايـد ابـن تـومرت بـه وسـيلة مسـيحيان            تومرت و عقايد او ترجمة لاتين آرا و عق        قديمي ترين اثر علمي در ارتباط با ابن       
. اندلس بود؛ زيرا كليساي كاتوليك از نشر آراي ابن تومرت ميان مسيحيان هراس داشت           

در اين راستا، مارك طليطلـي  . در ترجمة آن اثار شناخت آراي ابن تومرت  و نقد و رد آنها بود
. امروزه نسخة خطي لاتين اين ترجمـه در  . امروزه نسخة خطي لاتين اين ترجمـه در  . فان طليطله عقيدة توحيد ابن تومرت را به لاتين ترجمه نمود         

اين بخش بيشتر بر تحليل عقيدة توحيـد        ). 20 :1985ابن تومرت، (شود     نگهداري مي  780كتابخانة مازر سيسيل به شمارة     اين بخش بيشتر بر تحليل عقيدة توحيـد        ). 20 :1985 1985: 20 .(
 .و نه مهدويت ابن تومرت مبتني بود

 به طور گذرا مهدويت و عصمت ابن تـومرت را           الاسلام في المغرب و الاندلس    ليفي بروفنسال در كتاب خود ب     ا عنوان   ليفي بروفنسال در كتاب خود ب     ا عنوان   ليفي بروفنسال در كتاب خود ب     
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اين نويسنده نيز همانند ساير پژوهشگران نوين كمتر به تحليل مهدويت ابن تومرت       .  ابن تومرت بود   ما يطلب اعز  كتاب  
 .پرداخته است

يك بخش را به موحـدان اختصـاص داده         تاريخ تحليلي مغرب    از پژوهشگران ايراني، محمدرضا شهيدي پاك در كتاب         
كيه بر منابع متقدم، به مسأله مهدويت، نـوع آن و تـأثيرش بـر    شهيدي پاك باوجود بررسي همه جانبة موحدان با ت . است

 )446-375: 1389شهيدي پاك، . (جامعة بربر، كه موضوع اين مقاله است، نپرداخته است
 نيز در بيان دولت موحدان تنها بـه ذكـر خلاصـه اي از سـه                 مقدمه اي بر تاريخ مغرب اسلامي     عبداالله ناصري در كتاب     

ناصـري  . هاي فكري ابن تومرت اشاره نموده اسـت         مر به معروف و نهي از منكر به عنوان شالوده         ركن توحيد، امامت و ا    
دربارة مهدويت ابن تومرت به ذكر اين نكته بسنده كرده كه ابن تومرت به منظور تأثير در نفوس و تأكيد زعامت ديني و                       

 ).85-84ص: 1385ناصري طاهري، (سياسي، خود را مهدي معرفي كرده است
 در تحليل خـود بـر ايـن         اعلام اهل العلم و الدين باحوال دوله الموحدين،       ي محمد محمد الصلابي، نويسندة كتاب       عل

عقيده است كه ادعاي مهدويت ازسوي ابن تومرت برجسته ترين شكل انحراف در زير بنـاي فكـري و عقيـدتي او بـود                 
الصلابي در اين كتـاب موضـعي منفـي     . ردمي كند وي سپس ابن تومرت را به عنوان مصداق مهدي          ).33:1424الصلابي،(

نسبت به ابن تومرت داردو عصمت امام را تنها به اين دليل كه از اعتقادات شيعيان و نه اهل سنت مايه گرفته بود ردمـي                         
كند مهدويت و عصمت ابن تومرت را به چالش و نقد بگذاردو بـه نقـش مهـدويت           به طور كلي الصلابي تلاش مي     . كند

هاي نو شايد انتظار      ميان نوشته ). 41-33: همان. (م موقعيت ابن تومرت و اتحاد قبايل مصموده توجهي نمي كند          در تحكي 
 كه به دايـرة     .موحدون و نقش سياسي و تمدني آنها در مغرب اسلامي         بر اين بود كه مقالةعبدالواحد ذنون طه با عنوان          

، به نقش و محوريت مهدويت ابن تومرت بيشتر بپـردازد؛           )2050: 2004ذنون طه،   (المعارف اسلامي مصر تقديم گرديد      
 .اما اين گونه نبود

بدين ترتيب، با عنايت به اينكه در تحقيقات جديد به نوع مهدويت ابن تومرت و تطور آن با توجه به شرايط تـاريخي و                  
اد به منـابع متقـدم بـه عنـوان     همچنين تأثير مهدويت در تقويت عصبيت قبيله اي پرداخته نشده است،مقالة حاضر با استن  

 .پژوهشي مستقل، محورهاي يادشده را  تحليل كرده است
 

 پيشينه مهدويت گرايي در بلاد مغرب

دهد كه به ترتيب كشورهاي ليبي، تونس، الجزاير و مغـرب را   امروزه بلاد مغرب كمربند جغرافيايي وسيعي را تشكيل مي     
شود، به سه بخش مغـرب ادنـي، مغـرب     بي آغاز و به اقيانوس اطلس ختم مياين منطقه، كه از طرابلس لي. در برمي گيرد 

بلاد مغرب كانون تجمع و اسـتقرار قبايـل مختلـف بربـر بـه      ) 206: 1385مونس،(گردد  اوسط و مغرب اقصي تقسيم مي    
، دينـي و  بربرها به عنوان يك عنصر مهم نقـش فعـالي را در تحـولات سياسـي    . عنوان ساكنان بومي آن منطقه بوده است  

هاي زباني آنها بود و نبايـد   بر اين گروه جمعيتي، پيشتر به دليل گويش» بربر«اطلاق واژة   . اند  تمدني بلاد مغرب ايفا كرده    
كلام زياد با صداي بلند و غير قابل فهم وتوأم          .تحليل كرد » وحشي«اصطلاح بربر را برمبناي معيارهاي غيرعلمي به معني         

بربـررا بـر    اين موضوع باعث شـدفاتحان عـرب كلمـه   .هاي گويش بوميان بلاد مغرب است     يبا غضب از مهم ترين ويژگ     
 را بـه كـار   1»آمـازيغ «بربرها براي خود اصطلاح ). 1/38: ؛ الزبيدي، بي تا 1/373 : 1408ابن منظور، : نك. (آنهااطلاق كنند 

. ردمي كند وي سپس ابن تومرت را به عنوان مصداق مهدي           . ردمي كند وي سپس ابن تومرت را به عنوان مصداق مهدي           الصلابي در اين كتـاب موضـعي منفـي     وي سپس ابن تومرت را به عنوان مصداق مهدي          
نسبت به ابن تومرت داردو عصمت امام را تنها به اين دليل كه از اعتقادات شيعيان و نه اهل سنت مايه گرفته بود ردمـي                         

به طور كلي الصلابي تلاش مي     كند مهدويت و عصمت ابن تومرت را به چالش و نقد بگذاردو بـه نقـش مهـدويت         به طور كلي الصلابي تلاش مي     كند مهدويت و عصمت ابن تومرت را به چالش و نقد بگذاردو بـه نقـش مهـدويت         به طور كلي الصلابي تلاش مي     
  ميان نوشته ). 41-33: همان. (م موقعيت ابن تومرت و اتحاد قبايل مصموده توجهي نمي كند          

بر اين بود كه مقالةعبدالواحد ذنون طه با عنوان          موحدون و نقش سياسي و تمدني آنها در مغرب اسلامي         بر اين بود كه مقالةعبدالواحد ذنون طه با عنوان          موحدون و نقش سياسي و تمدني آنها در مغرب اسلامي         بر اين بود كه مقالةعبدالواحد ذنون طه با عنوان          
، به نقش و محوريت مهدويت ابن تومرت بيشتر بپـردازد؛           )2050: 2004ذنون طه،   (المعارف اسلامي مصر تقديم گرديد      

بدين ترتيب، با عنايت به اينكه در تحقيقات جديد به نوع مهدويت ابن تومرت و تطور آن با توجه به شرايط تـاريخي و                  
همچنين تأثير مهدويت در تقويت عصبيت قبيله اي پرداخته نشده است،مقالة حاضر با استن  

 .پژوهشي مستقل، محورهاي يادشده را  تحليل كرده است

پيشينه مهدويت گرايي در بلاد مغرب

امروزه بلاد مغرب كمربند جغرافيايي وسيعي را تشكيل مي     دهد كه به ترتيب كشورهاي ليبي، تونس، الجزاير و مغـرب را  امروزه بلاد مغرب كمربند جغرافيايي وسيعي را تشكيل مي     دهد كه به ترتيب كشورهاي ليبي، تونس، الجزاير و مغـرب را  امروزه بلاد مغرب كمربند جغرافيايي وسيعي را تشكيل مي     
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منتسـب  » بـرنس «و  » بتـر «ه يا شاخة بـزرگ      كلية تيره ها، طوايف و قبايل بربر بلاد مغرب به هر يك از دو گرو              . برند  مي
كه اعراب جزيرة العرب به دو گروه عدناني و           چنان  هم). 6/89: 1408؛ ابن خلدون،  495: 1418ابن حزم اندلسي،    (هستند  

 . اند قحطاني وابسته
مسـلمانان در   هاي اسلامي در ميان بربرها به عصر فتوحات آفريقايي            عقيدة ظهور منجي يا اصل مهدويت بر مبناي آموزه        

در اين ميان، رباط ها مهم ترين ابزار نشر اين عقيده بودند؛ چه ربـاط هـا نقـش زيـادي در        . گردد  قرن اول هجري باز مي    
خليفة دوم هر سال گروهي از مـردم مدينـه را   . تبليغ و نشر عقايد فقهي و كلامي مسلمانان در مصر و بلاد مغرب داشتند     

بيشتر رباط هـاي سـواحل مديترانـه اي    ). 1/71: 1327السيوطي،(فرستاد  ريه به مصر مي هاي اسكند   براي استقرار در رباط   
 ).20-10/19: الشنتناوي، بي تا(  و اقيانوس اطلس با هدف مقابله در برابر تهاجم روميان شكل گرفته بود بلاد مغرب

ن قبيلة بربر برغواطه از مجموعه قبايـل   آغاز مهدويت گرايي بربرها به نيمة اول قرن دوم هجري  دورة بني اميه و در ميا          
جغرافياي استقرار اين گروه از بربرها بخش جنوبي حوزة مغرب اقصي معروف به سوس اقصـي و                 . گردد  مصامده باز مي  

لَا          س در اوايل قرن دوم هجري، برغواطـه ابتـدا بـا     .  بوده است  3 تا اسفي  2در طول خط كرانه اي سواحل اقيانوس اطلس از 
صفري درآمدند      پيروي از طر   . طريف فرماندة ميسره يكـي از رؤسـاي قبايـل بربـر بـود             . يف ابوصالح به طريقت خوارج 

صفري را از عكرمه بربري         صفري در قيـروان، اخـذ كـرد            )ق. ه 150درگذشته(ميسره افكار  . ، معروف ترين فقيه خوارج 
صفريه را تبليغ كن             پـس از مـدتي،     ). 113: 1389شـهيدي پـاك،   (دطريف از سوي ميسره مأموريت يافت تا عقايد خوارج 

با مرگ طريف جانشين او فرزندش، صالح، نيز، كه در ميان بر غواطـه بـه علـم و پرهيزكـاري                     . طريف ادعاي نبوت كرد   
شهرت يافته بود، دعوي نبوت كرده، اصول ديني جديدي را پايه گذاري نمود؛اصولي كه پـس از او نيـز برغواطـه بـر آن            

هاي جديد و قرآن جديد اونازل شد؛ سپس اعلام كرد كـه   صالح بن طريف نخست مدعي شد سوره   . سيره رهنمون شدند  
او را  ) ع(است كه بشارت ظهور آن را در آخر الزمان داده اندو او همان كسي است كه حضرت عيسي                 » المهدي الاكبر «او  

ني مالك، در اعجمي عالم، در عبـري        نامش در زبان عربي صالح، در سريا      . خواند  همراهي مي كرد وپشت سرش نماز مي      
ادعاي مهدويت صالح بـن طريـف در        . است» كسي كه بعد از او پيامبر نباشد      «به معني   » وريا«يا  » وربا«و در بربري    »اوبيا«

لاً در سال   ) ق.ه 125-105(دوره هشام بن عبدالملك      : 1408؛ ابـن خلـدون،      135: البكري، بي تا  . (ق بود . ه 117و احتما
 اسـلامي  - از مرگ صالح بن طريف، انديشة مهدويت و ظهور مهدي همچنان به صورت يك مفهـوم دينـي   پس). 6/277

، مسـجدي   4در خـارج شـهر ماسـه      «: كند كه   الوزان معروف به ليون افريقي اشاره مي      . جزئي از اعتقادات بربرها باقي ماند     
» كند،از آن مسجد ظهور خواهد كـرد   از عدل ميوجود دارد و مردم را عقيده بر اين است كه مهدي منتظر، كه زمين را پر              

ق شخصي به نام محمد بن عبداالله بن هود از اهـالي  . ه 541در راستاي اين عقيده بود كه در سال ). 1/114: 1983الوزان،(
 ).522: 1984الحميري، (اين قيام را عبدالمؤمن بن علي موحدي سركوب كرد . اين منطقه با عنوان مهدي ماسه قيام كرد

اين حركت را ابوعبداالله شـيعي      . گري مربوط به جنبش اسماعيليان بود       در بخش مغرب ادني، بزرگ ترين حركت مهدوي       
سپس اين جنبش در پايـان  . داعي اسماعيليان به صورت سازمان يافته و سري  با نام دعوت به مهدي آل محمد آغاز كرد             

داعيـان  . دي به تشكيل خلافت فاطميان در تـونس منجـر شـد           سدة سوم هجري با اعلام رسمي عبيداالله فاطمي به نام مه          
اسماعيلي براي تطبيق مهدي موعود بر شخصيت عبيداالله فـاطمي بـه نقـل و نشـر احاديـث و انتسـاب آن احاديـث بـه                           

  اقدام عبيداالله فاطمي در قتل ابوعبداالله شيعي، كه به عملكـرد منصـور دوانيقـي در قتـل                  5.پرداختند) ع(و ائمه ) ص(پيامبر

صفري درآمدند       . طريف فرماندة ميسره يكـي از رؤسـاي قبايـل بربـر بـود             . طريف فرماندة ميسره يكـي از رؤسـاي قبايـل بربـر بـود             . يف ابوصالح به طريقت خوارج 
صفري را از عكرمه بربري         صفري در قيـروان، اخـذ كـرد            )ق. ه 150درگذشته(ميسره افكار  ، معروف ترين فقيه خوارج 

صفريه را تبليغ كن             شـهيدي پـاك،   (دطريف از سوي ميسره مأموريت يافت تا عقايد خوارج  صفريه را تبليغ كن             شـهيدي پـاك،   (دطريف از سوي ميسره مأموريت يافت تا عقايد خوارج  صفريه را تبليغ كن             طريف از سوي ميسره مأموريت يافت تا عقايد خوارج 
با مرگ طريف جانشين او فرزندش، صالح، نيز، كه در ميان بر غواطـه بـه علـم و پرهيزكـاري                     
شهرت يافته بود، دعوي نبوت كرده، اصول ديني جديدي را پايه گذاري نمود؛اصولي كه پـس از او نيـز برغواطـه بـر آن            

صالح بن طريف نخست مدعي شد سوره   هاي جديد و قرآن جديد اونازل شد؛ سپس اعلام كرد كـه  صالح بن طريف نخست مدعي شد سوره   هاي جديد و قرآن جديد اونازل شد؛ سپس اعلام كرد كـه  صالح بن طريف نخست مدعي شد سوره   
است كه بشارت ظهور آن را در آخر الزمان داده اندو او همان كسي است كه حضرت عيسي                 

ني مالك، در اعجمي عالم، در عبـري        نامش در زبان عربي صالح، در سريا      . خواند  همراهي مي كرد وپشت سرش نماز مي      
. است» كسي كه بعد از او پيامبر نباشد      «به معني   » وريا«يا  » وربا«و در بربري    »اوبيا« . است» كسي كه بعد از او پيامبر نباشد       ادعاي مهدويت صالح بـن طريـف در        كسي كه بعد از او پيامبر نباشد      

لاً در سال   ) ق.ه 105-125( 135: البكري، بي تا  . (ق بود . ه 117و احتما
 از مرگ صالح بن طريف، انديشة مهدويت و ظهور مهدي همچنان به صورت يك مفهـوم دينـي   

«: كند كه   الوزان معروف به ليون افريقي اشاره مي      جزئي از اعتقادات بربرها باقي ماند     . جزئي از اعتقادات بربرها باقي ماند     . جزئي از اعتقادات بربرها باقي ماند      «: كند كه   الوزان معروف به ليون افريقي اشاره مي       در خـارج شـهر ماسـه      الوزان معروف به ليون افريقي اشاره مي      
  از عدل ميكند،از آن مسجد ظهور خواهد كـرد   از عدل ميكند،از آن مسجد ظهور خواهد كـرد   از عدل ميوجود دارد و مردم را عقيده بر اين است كه مهدي منتظر، كه زمين را پر              
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هـاي بزرگـان بربـر و بنـي اغلـب و گـرايش بـه         ابومسلم خراساني شباهت زيادي داشت و نيز قتل عام و تصرف دارايي   
چـه  . باعث شد تا بربرها در مهدي موعود بودن عبيداالله فاطمي شك كننـد  ) 151-1/149: 1422المقريزي،  (زندگي مرفه   

نسته ، سنخيتي ميان روش حكومتي او بـا حكومـت آرمـاني             هيچ كدام از اعمال عبيداالله را منطبق بر شخصيت مصلح ندا          
اما اين به معناي پايان مهدويت گري در شمال آفريقا نبود، بلكه در اوايل قرن ششـم هجـري                   . مهدي موعود قائل نشدند   

 .شخصي به نام ابن تومرت با نام مهدي قيام كردو تحولي شگرف در مغرب اقصي و اندلس به وجود آورد
 دي موحدان و سازمان فكري اوابن تومرت،مه

مورخان دربارة كلمة تومرت، كه مهدي موحدان به آن معـروف           . نام ابن تومرت، محمد بن عبداالله بن تومرت هرغي بود         
در ايـن صـورت نـام    .  اند اي تومرت را نام پدر محمد؛ يعني، عبداالله دانسته         عده. شد،ديدگاه هاي مختلفي عنوان كرده اند     

؛ 6/301: 1408نـك ابـن خلـدون،     .  (محمد بن تـومرت يـا  محمـد بـن عبـداالله            :  مي توان ذكر كرد    مهدي را به دوشكل   
مراكشي، ابن القطـان ،  (دانند كه خواهر عبداالله بر برادرش نهاده بود  برخي نيز تومرت را لقبي مي  ). 2:1312/71السلاوي،  
به معني روشنايي بـود لقـب اخيـر    » أسافو« يخ، و به معني ش » أمغار«از القاب ديگر پدر محمد در زبان بربري         ) 88:1990

اين القـاب بـه نـوعي از    ). 103: 1399الحلل الموشيه، : همان جا(شد  به خاطر روشن كردن چراغ مسجد به او اطلاق مي   
وفـات محمـد بـن عبـداالله بـن تـومرت            . كنـد   جايگاه سياسي و ديني پـدر محمـد در ميـان قبيلـة هرغـه حكايـت مـي                  

ــال ــ(ق.ه524رادرسـ ــان،ابـ ــرده  ) 4/298: 1419:ن خلكـ ــزارش كـ ــالگي گـ ــاه سـ ــد ا درپنجـ ــن  . (نـ ــي، ابـ المراكشـ
 . توان دانست ق  مي.ه 475 يا 474بنابراين،  تولد او را در حدود  سال هاي ).123:1990القطان،

: ق.ه 1312السـلاوي،   (ابن تومرت در جواني به مشرق زمين آمد و پس از به جـا آوردن فريضـة حـج وارد عـراق شـد                       
ايـن ارتبـاط بـدون شـك بـر          ). 56:1982الملزوزي،. (و با علما و فقهاي آن سامان ديدار وازآنها كسب علم نمود           ) 2/71

در اين ميان، به تأثير عقايد كلامي تشيع امامي، اشـاعره و معتزلـه          . تكوين سازمان فكري و عقيدتي ابن تومرت تأثير نهاد        
گرچه نويسـندگان وابسـته بـه    . مرت بود كه آن را برخود تطبيق نمود  يكي از عقايد ابن تو    » عصمت«. مي توان اشاره كرد   

مصون مانـدن ابـن تـومرت از خطـرات و گزنـد مـردم و حكـام، بـه اذن                     «حكومت موحدان، عصمت ابن تومرت را به        
 ،ابن تومرت خود در بيان اين نـوع عصـمت عقيـده           )91:1990؛المراكشي ابن القطان،  12:1971:البيذق(اند    تفسيركرده»خدا

ابـن  .(دارد كه امام بايد معصوم از باطل، گمراهي، انحراف، فساد، ظلـم و جـور، بـدعت، دروغ و عمـل بـه جهـل باشـد                         
همچنـين  . بنابراين،چنين مي نمايد كه ابن تومرت، نظرية عصمت را از تشـيع امـامي وام گرفتـه بـود       ). 29:1985تومرت،

 موحدان در برخي از مراسم خاص وگاه به هنگام جهـاد بـر          استفاده از رنگ هاي سفيد و سبز به عنوان رنگ سياسي، كه           
، شايد گونه اي ديگر از تأثيرات شيعي باشد؛ چراكـه ايـن             )484:1958:اشباخ،: نك(بردند    ضد مسيحيان اندلس به كار مي     

ي بـود   ابن تومرت در بيشتر مسائل اصولي بر طريقة اشـعر         .  . آمد  رنگ ها  به نوعي رنگ هاي نمادين تشيع به شمار مي           
جز در پذيرش صفات خدا، كه اشعري آنها را ازلي و قديم دانسـته             ) 6:1407/132؛ القلقشندي، 6:1408/302ابن خلدون، (

در اين مورد ابـن تـومرت از راي معتزلـه پيـروي كـرده        ). 76:1422؛الشهرستاني ، 88:1368المراكشي، عبدالواحد،   (است  
ابـن  (ائل شدن به قديم و ازلي بودن خدا و نفي قدم صفات براي خـدا      ، يعني، ق  )88:1368المراكشي، عبدالواحد،   (است،  

 ). 35-34:1424؛ الشهرستاني،225: 1985تومرت، 

: همان جا(شد  به خاطر روشن كردن چراغ مسجد به او اطلاق مي    : همان جا(شد  به خاطر روشن كردن چراغ مسجد به او اطلاق مي    الحلل الموشيه، به خاطر روشن كردن چراغ مسجد به او اطلاق مي    الحلل الموشيه، : همان جا(شد   ). 103: 1399: همان جا(شد  
. كنـد   جايگاه سياسي و ديني پـدر محمـد در ميـان قبيلـة هرغـه حكايـت مـي                   . كنـد   جايگاه سياسي و ديني پـدر محمـد در ميـان قبيلـة هرغـه حكايـت مـي                   وفـات محمـد بـن عبـداالله بـن تـومرت            جايگاه سياسي و ديني پـدر محمـد در ميـان قبيلـة هرغـه حكايـت مـي                  

ــان، ــرده  ) 4/298: 1419:ن خلكـ ــزارش كـ ــالگي گـ ــاه سـ درپنجـ ــان، ــرده  ) 4/298: 1419:ن خلكـ ــزارش كـ ــالگي گـ ــاه سـ درپنجـ ــان، ) 4/298: 1419:ن خلكـ
 . توان دانست ق  مي.ه 475 يا 474بنابراين،  تولد او را در حدود  سال هاي 

ابن تومرت در جواني به مشرق زمين آمد و پس از به جـا آوردن فريضـة حـج وارد عـراق شـد                       
الملزوزي،. (و با علما و فقهاي آن سامان ديدار وازآنها كسب علم نمود            الملزوزي،. (و با علما و فقهاي آن سامان ديدار وازآنها كسب علم نمود            ). 56:1982و با علما و فقهاي آن سامان ديدار وازآنها كسب علم نمود           

. در اين ميان، به تأثير عقايد كلامي تشيع امامي، اشـاعره و معتزلـه          . در اين ميان، به تأثير عقايد كلامي تشيع امامي، اشـاعره و معتزلـه          . تكوين سازمان فكري و عقيدتي ابن تومرت تأثير نهاد        
مرت بود كه آن را برخود تطبيق نمود  يكي از عقايد ابن تو    » عصمت«. 

مصون مانـدن ابـن تـومرت از خطـرات و گزنـد مـردم و حكـام، بـه اذن                     حكومت موحدان، عصمت ابن تومرت را به        «حكومت موحدان، عصمت ابن تومرت را به        «حكومت موحدان، عصمت ابن تومرت را به        
،ابن تومرت خود در بيان اين نـوع عصـمت عقيـده           )91:1990؛المراكشي ابن القطان،  12:1971:البيذق(اند    تفسيركرده»خدا

دارد كه امام بايد معصوم از باطل، گمراهي، انحراف، فساد، ظلـم و جـور، بـدعت، دروغ و عمـل بـه جهـل باشـد                         
بنابراين،چنين مي نمايد كه ابن تومرت، نظرية عصمت را از تشـيع امـامي وام گرفتـه بـود       

 موحدان در برخي از مراسم خاص وگاه به هنگام جهـاد بـر          استفاده از رنگ هاي سفيد و سبز به عنوان رنگ سياسي، كه           
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اعتقـاد دو  . اي كه مهدي عنوان رسمي اوبـه شـمارمي رود     مهدويت برجسته ترين شكل عقيدتي ابن تومرت بود؛ به گونه         
) ص( هم در اينكه مهـدي موعـود از نسـل پيـامبر اكـرم      گروه شيعي امامي و اهل سنت هم در پذيرش اصل مهدويت و           

در ايـن ميـان،     . است مشترك است؛ اما عقيده اين دو گروه در مواردي مانند مصداق مهدي و غيبت امام هماهنگ نيست                 
سب مهدي موعوددر انديشة مهدويت اهل سنت وهم تشيع يك اصل مهم تلقي مي               به اين دليل كه مهدي موعود       6گردد؛  نَ

توان درسـه   در علوي يا غير علوي بودن نسَب ابن تومرت، گزارش منابع متقدم را مي     . باشد) ص(از نسل پيامبر اكرم   بايد  
 :رهيافت بازشناسي نمود

بر پاية اين منابع، نسَب ابن تومرت به واسطة ادريسيان مغـرب  . منابعي كه بر علوي بودن نسَب ابن تومرت اتفاق دارند  .1
؛ النـويري،   178: 1368؛ المراكشـي عبدالواحـد ،     87:1990المراكشي،ابن القطان : نك(گردد    ي باز مي  اقصي به علويان حسن   

  ) .654 /8 :1417؛ ابن الاثير،4/297: 1419؛ ابن خلكان،103: 1399؛  الحلل الموشيه، 24/277: 1980
نكه در رد يا قبـول يـك روايـت          اند، بدون آ    منابعي كه هر دو گزارش علوي وغير علوي بودن ابن تومرت را نقل كرده             .2

 ).5/131: 1407؛ القلقشندي، 266: 1964ابن الخطيب، : نك. (اظهارنظر كنند
سـب ابـن         «:ابن خلدون مي گويد   . رهيافت سوم نظر عبدالرحمن ابن خلدون است      . 3 نَ بسياري از مورخين مي پندارند كه 

سب  مي گويد      » .تومرت از اهل بيت است     نَ  تومرت بـه تيـرة هرغـه از قبايـل مصـامدة بربـر بـاز            نسَب ابن : او سپس در 
 ).6/301: 1408ابن خلدون، (» گردد مي

سب علوي ابن تومرت را گزارش كرده         نَ البيـذق از   . تكيـه دارنـد   ) ق ه  555درگذشـته (اند بر روايـت البيـذق         منابعي كه 
عبيداالله ... ن عبداالله بن وكليدبن يا مصل     محمد ب «وي به نقل از نزديكان ابن تومرت نام او را           . مورخان عصر موحدان بود   

، ذكر كرده اسـت ومـي گويـد    )ص(، بنت رسول االله   )س(بن ادريس بن ادريس بن عبداالله بن حسن به حسن بن فاطمه             
تـوان دريافـت كـه     با بررسي ماهيـت مهـدويت ابـن تـومرت مـي     ).12:1971البيذق،(اين نَسب صحيح ابن تومرت است  

 :توان در تأييد اين قول بر آنها تكيه كرد به قرار زير است دلايلي كه مي.  استوار بودمهدويت او بر الگوي سني
بـر  . در انديشه تشيع امامي بر ضرورت و وجوب علم و عصمت به عنوان دو ويژگي امام تأكيـد شـده اسـت   : علم امام .1

كند، بلكـه منشـأ    معاصر خود كسب نمياين مبنا، علم امام اكتسابي نيست و او علم خود را از حلقة درس علما و فقهاي                  
حال آنكه ابن تومرت در اواخر قرن پنجم هجـري بـراي كسـب              . مي رسد ) ص(علم امام به توارث از پدر به پيامبر اكرم        

رهسپارمشـرق  ) ق.ه501(و سپس در اوايل قرن ششـم هجـري   ) 61:1990المراكشي، ابن القطان    (علوم ديني راهي اندلس   
ث را از فقهاي مشرق مانند ابوبكر شاشي، علي المبارك بن عبدالجبار، ابي عبداالله حضرمي،          زمين شد وعلم اصول و حدي     

؛ 266: 1964؛ ابـن الخطيـب،  173-172: 1972ابـن ابـي زرع ،  : نك.(امام ابي الوليد طرطوشي و ابوحامد غزالي فرا گرفت 
ين ابن تومرت علم را در شـمار شـش       همچن). 5/132: 1407 ؛ القلقشندي،    104:1399؛    178: 1368مراكشي عبدالواحد ،  

 شش خصلتي هستند كه ابن تومرت آنها را مـلاك  7)حسب، نَسب، زمان، مكان، قول، فعل     .(نياورده است »مهدي«مشخصة
 ).254 :1985ابن تومرت، : نك(شناخت مهدي دانسته، برخود تطبيق نمود 

 ابـي داود  سـنن وايي اهل سنت مانند ترمذي و منابع عصر موحدان،  صفات مهدي موعود را از كتب ر          : صفات مهدي .2
) 109-108: 1990؛ المراكشي، ابن القطان،  254- 250 : 1985ابن تومرت، : نك  (استخراج و بر ابن تومرت تطبيق كردند        

 :تعداد اين صفات ده تا و به شرح زيربود 

«:. ابن خلدون مي گويد   . ابن خلدون مي گويد   . رهيافت سوم نظر عبدالرحمن ابن خلدون است       «:ابن خلدون مي گويد    سـب ابـن         ابن خلدون مي گويد    نَ بسياري از مورخين مي پندارند كه 
سب  مي گويد       نَ نسَب ابن : او سپس در  سب  مي گويد       نَ نسَب ابن : او سپس در  سب  مي گويد       نَ  تومرت بـه تيـرة هرغـه از قبايـل مصـامدة بربـر بـاز            او سپس در 

1408 :6/301.( 
سب علوي ابن تومرت را گزارش كرده         نَ البيـذق از   . تكيـه دارنـد   ) ق ه  555درگذشـته (اند بر روايـت البيـذق       منابعي كه 

محمد ب «وي به نقل از نزديكان ابن تومرت نام او را            محمد ب «وي به نقل از نزديكان ابن تومرت نام او را            ن عبداالله بن وكليدبن يا مصل     وي به نقل از نزديكان ابن تومرت نام او را            ن عبداالله بن وكليدبن يا مصل     محمد ب « محمد ب «
)ص(، بنت رسول االله   )س(بن ادريس بن ادريس بن عبداالله بن حسن به حسن بن فاطمه             

با بررسي ماهيـت مهـدويت ابـن تـومرت مـي     ).12:1971البيذق،(اين نَسب صحيح ابن تومرت است  
توان در تأييد اين قول بر آنها تكيه كرد به قرار زير است دلايلي كه مي.  استوار بود

در انديشه تشيع امامي بر ضرورت و وجوب علم و عصمت به عنوان دو ويژگي امام تأكيـد شـده اسـت   
معاصر خود كسب نمياين مبنا، علم امام اكتسابي نيست و او علم خود را از حلقة درس علما و فقهاي                  

حال آنكه ابن تومرت در اواخر قرن پنجم هجـري بـراي كسـب              . مي رسد ) ص(علم امام به توارث از پدر به پيامبر اكرم        
و سپس در اوايل قرن ششـم هجـري   ) 61:1990المراكشي، ابن القطان    

زمين شد وعلم اصول و حدي     ث را از فقهاي مشرق مانند ابوبكر شاشي، علي المبارك بن عبدالجبار، ابي عبداالله حضرمي،          زمين شد وعلم اصول و حدي     ث را از فقهاي مشرق مانند ابوبكر شاشي، علي المبارك بن عبدالجبار، ابي عبداالله حضرمي،          زمين شد وعلم اصول و حدي     



/      )... ق  هـ524-515( دعوي مهدويت ابن تومرت تطور      

 

 

 

,,

 ). محمد(اول، نام او نام پيامبر است 
 ).دااللهعب(دوم، پدراو هم نام پدر پيامبر است 
 ).110:1990المراكشي، ابن القطان،(، 8است) س(سوم، او از فرزندان حضرت فاطمه 

 سال خواهدزيست9چهارم، اوپس ازخروجش
 ).111:المراكشي، ابن القطان (

 . كند پنجم، زمين را پر از قسط و عدل مي
 ). 112:همان (ششم، به هنگام خروج او، زمين پر از ظلم و جور شده است 

 . اي مهدي، دست خودت را در دست من قرار ده: ردم به هنگام بيعت با او مي گويندهفتم، م
 ). 113:همان(است ) ع(هشتم، او از فرزندان حسن بن علي 

 .است) ص(نهم، در خُلق شبيه پيامبر اكرم
 ).114-113: همان(شبيه نيست ) ص(دهم، در خَلق به پيامبر اكرم 

 
 غرب اقصي در آستانة نهضت ابن تومرتاوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي م

 -دولت مرابطان در اصل يك نظـام سياسـي        . در آستانة نهضت ابن تومرت، مغرب اقصي و اندلس زيرفرمان مرابطان بود           
) ق.ه452درگذشـته   (فقهاي معروفـي ماننـد عبـداالله بـن ياسـين            ) ق.ه430(رهبري اين نظام را از آغاز نهضت      . ديني بود 

عبداالله بن ياسين   . به دست داشتند  ) ق. ه500درگذشته(و يوسف بن تاشفين     ) ق.ه480درگذشته  (ي  ابوبكر بن عمر لمتون   
اصطلاح مرابطان بر اين دولت از رباطي برگرفته شد كه وي در مصـب   . بزرگ ترين فقيه واولين رهبر روحي نهضت بود       

 ادني نزد واجاج بـن زالـو، معـروف          ابن ياسين علوم فقهي را به روش مذهب مالكي در مغرب          . رود سنگال تأسيس كرد   
او در .وي سپس به مدت هفت سال در اندلس به كسب علوم دينـي پرداخـت  . ترين فقيه مالكي شمال آفريقا،  فرا گرفت   

ق به دعوت يحيي بن ابراهيم، پيشواي قبيلة بربر كداله از صنهاجه، براي آموزش ديـن اسـلام بـر مبنـاي فقـه                   .ه430سال
هاي صحيح دين اسلام و فقه مالكي را در ميـان   همو بود كه آموزه . ا در جنوب مغرب اقصي شد     مالكي عازم منطقة صحر   

با مرگ عبـداالله    ).20: 1399،  ...؛  الحلل الموشيه   4:1418/10المراكشي، ابن عذاري،    : نك(بربرهاي جنوب صحرا  نشر داد     
پـس از او نيـز   ). 230:1964 الخطيـب، ابـن (بن ياسين، ابوبكر بن عمر رهبري روحي نهضت مرابطين رابر عهـده گرفـت             

يوسف مرا بطان را قدرت وبزرگي بخشيد؛ زيرا وي توانست در جهاد عليـه بربرهـا      . يوسف بن تاشفين رهبر نهضت شد     
در عهـد يوسـف    ). 2:1312/21؛  السـلاوي،   6:1408/245ابن خلدون (بسياري از قبايل زناته را مطيع نهضت مرا بطان كند         

ابـن  (اين شهر پايتخـت مرابطـان شـد         ) ق.ه454(باساخت شهر مراكش    .ن به دولت تبديل شد    بن تاشفين، نهضت مرابطا   
 ).6:1408/245خلدون ، 

در عهـد علـي بـن    ). ق.ه534-500(، علي بن يوسف جانشين پدر گرديد  ) ق.ه500(پس از گذشت يوسف بن تاشفين      
تـا ظهـور ابـن تـومرت     ) ق.ه430(اناز آغـاز نهضـت مرابط ـ    ). ق.ه510(يوسف، ابن تومرت نهضت خـود را آغـاز كـرد          

 از حيات سياسي مرابطان سپري شده بود؛ولي اين دولت نتوانسته بـود در حـوزة فقاهـت         9نزديك به سه نسل   ) ق.ه510(
اين شرايط فضاي مناسبي را براي مطرح       ). 31: 2008عقيله الغناي، : نك(جايگزين مناسبي براي فقهاي پيشين تربيت كند        

اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي مغرب اقصي در آستانة نهضت ابن تومرتاوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي مغرب اقصي در آستانة نهضت ابن تومرتاوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي م

دولت مرابطان در اصل يك نظـام سياسـي        . در آستانة نهضت ابن تومرت، مغرب اقصي و اندلس زيرفرمان مرابطان بود           
فقهاي معروفـي ماننـد عبـداالله بـن ياسـين            ) ق.ه430(رهبري اين نظام را از آغاز نهضت      

به دست داشتند  ) ق. ه500درگذشته(و يوسف بن تاشفين     ) ق.ه480درگذشته  (ي  
. اصطلاح مرابطان بر اين دولت از رباطي برگرفته شد كه وي در مصـب   . اصطلاح مرابطان بر اين دولت از رباطي برگرفته شد كه وي در مصـب   . بزرگ ترين فقيه واولين رهبر روحي نهضت بود       

 ادني نزد واجاج بـن زالـو، معـروف          ابن ياسين علوم فقهي را به روش مذهب مالكي در مغرب          
وي سپس به مدت هفت سال در اندلس به كسب علوم دينـي پرداخـت  ترين فقيه مالكي شمال آفريقا،  فرا گرفت   . ترين فقيه مالكي شمال آفريقا،  فرا گرفت   . ترين فقيه مالكي شمال آفريقا،  فرا گرفت   

ق به دعوت يحيي بن ابراهيم، پيشواي قبيلة بربر كداله از صنهاجه، براي آموزش ديـن اسـلام بـر مبنـاي فقـه                   
هاي صحيح دين اسلام و فقه مالكي را در ميـان  . همو بود كه آموزه . همو بود كه آموزه . ا در جنوب مغرب اقصي شد     

؛  الحلل الموشيه   4:1418/10المراكشي، ابن عذاري،    : نك(بربرهاي جنوب صحرا  نشر داد     
 الخطيـب، ابـن (بن ياسين، ابوبكر بن عمر رهبري روحي نهضت مرابطين رابر عهـده گرفـت             

يوسف مرا بطان را قدرت وبزرگي بخشيد؛ زيرا وي توانست در جهاد عليـه بربرهـا      . يوسف بن تاشفين رهبر نهضت شد     
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عملكرد توأم با خطـاي علـي بـن يوسـف در بـه      . تهور و بي باك به نام ابن تومرت فراهم آورد     شدن و موفقيت فقيهي م    
المراكشي، ابـن   (كارگيري روميان در سپاه دولت اسلامي مرابطان و بازگذاشتن دست آنها در تحقير و سركوبي مسلمانان                 

ــذاري ــي   ) 4/102: 1418عـ ــرب اقصـ ــي در مغـ ــاي غزالـ ــاب هـ ــوزاندن كتـ ــه سـ ــان دادن بـ ــدلس در و فرمـ  و انـ
بر چهرة نظـام سياسـي مرابطـان خدشـه          ) 70:1990؛المراكشي، ابن القطان،  179:1368المراكشي،عبدالواحد،(ق.ه503سال

طبُه در اندلس عليه مرابطان در سال        .وارد ساخت  قُر ) ق.ه515(ق و عزيمت علي بن يوسف به آن سـو         .ه514جنبش مردم 
باعث گرديد تا ابن تومرت نهضت خودرا در فضاي سياسي آرام           ) 275-24/274: 1980النويري،(براي سركوبي اين قيام     

حيات فكري مغرب اقصـي وانـدلس در        . ناشي از عدم حضور علي بن يوسف در مغرب اقصي توسعه دهد وتحكيم كند             
در اين دوره، بسياري از فقهاي آن نواحي به روشي سـطحي و ظـاهري بـه       . آستانة ظهور ابن تومرت نيز قابل تأمل است       

 و حـديث فقهـا بـه قـول دوزي          قرآنگري و عدم تعمق آنها در         درجة سطحي . پرداختند  فسير مسائل كلامي و فقهي مي     ت

و ساير كتب غزالـي     احياء العلوم   يكي ازدلايل اين مسأله نابودي كتاب       ).3/161: 1995دوزي،  (بود» بيش از حد معمول   «
 بن حمدين، فقيه و قاضي معروف اندلس و با همراهي بيشتر            بودكه به دستور علي بن يوسف، با فتواي عبداالله بن محمد          

احيـاء  غزالـي در كتـاب    مباحث كلامي كـه . انجام شد) 33: 1972بيوتات   فاس الكبري،( فقهاي مغرب اقصي و اندلس    

فقهاي اندلس چـون ايـن روش بـا روش سـطحي نگـري آنهـا              .  دربارة توحيد به آن پرداخت، به روش عقلي بود         العلوم
نگـري فقيهـان مرابطـان، خاصـه در           نقد روش سطحي  ). 133:1993ابن ابي دينار،  ( نداشت با آن مخالفت كردند     همسويي

: تـا  امـين، بـي  (كردنـد   مساله فقهاي مرابطان در تقابل با خردگرايي چنان پيش رفتند كه فلاسفه را نيز به زندقه مـتقم مـي   
هـاي      دربارة ويژگي  10دراين راستا، ابن تومرت ديدگاه اشعري     .ابن تومرت ضمن توحيد،آنها رابه انحراف متهم كرد       ). 245

ابن تومرت بر مبناي الگوي عقل گرايانة شرقي خود در تفسير توحيد عقيده دارد كه               . اهل تشبيه را بر مرا بطان تطبيق داد       
: 1987بـل، ( و اخلاص نيز مستلزم شناخت خدا بـا ابـزار عقـل اسـت    عبادت بدون ايمان و اخلاص ارزشي نداردو ايمان       

شرايط اجتماعي حاكم بر قلمرو مرابطان نيز، كه بخش قابل تـوجهي از آن نتيجـة عملكـرد نظـام حـاكم بـود، در                ). 368
 ايـن شـرايط را عبـدالرحمن بـن    .پيشبرد كار ابن تومرت و پذيرش شخصيت او به عنوان يك مصلح تأثير بسزايي داشت         

 اندلس، در نامه اي خطاب به عبدالمؤمن ابن علي، جانشين ابن تومرت، به خوبي به تصـوير  11طاهر، فقيه و حاكم مرسِيه    
اوضاع اجتماعي عصـرمرابطان    » ئنهمنفس مط «با  » نفس اماره «وي با طرح يك بحث كلامي در قالب گفتمان          . كشيده بود 

مهـدي زمـاني    « :كـه فرمـود   .تطبيق كرد )ص(ره رابرحديث پيامبراكرم  رامنحرف ازمسيرصحيح اسلام ارزيابي نموده،آن دو     
اوبدين ترتيب به تأييد ابن تومرت به عنـوان مهـدي       . تطبيق كرد . »كند كه زمين پر از فسق و فجور و ظلم باشد            ظهور مي 
 ).102-101: 1990المراكشي، ابن القطان، (پرداخت 

تومرت نيز نشان مي دهد كه مراكش، پايتخـت دولـت مـرا بطـان،               گزارش نويري از اوضاع مراكش در آستانة ظهور ابن          
مركز منكرات و انحرافات بود؛ به گونه اي كه اعتراض ابن تومرت به شرايط حاكم بر مراكش باعث شدعده اي از مـردم       

 ).24/288: 1980النويري، (به او گرايش يابند 
 امربه معروف و نهي از منكر گام نخست حركت ديني ابن تومرت

» امر به معروف و نهـي از منكـر  «، نهضتش را با تكيه بر اصل      )ق.ه515(ابن تومرت پيش از آنكه خود را مهدي اعلام كند         
 ابي زرع، الفاسي،  ؛ ابن178 :1368المراكشي، عبدالواحد، : نك). (ق.ه510(آغاز كرد

مباحث كلامي كـه . انجام شد) 33: 1972( بيوتات   فاس الكبري،( بيوتات   فاس الكبري،( فقهاي مغرب اقصي و اندلس    

فقهاي اندلس چـون ايـن روش بـا روش سـطحي نگـري آنهـا              .  دربارة توحيد به آن پرداخت، به روش عقلي بود         
نقد روش سطحي  ). 133:1993ابن ابي دينار،  ( نداشت با آن مخالفت كردند      نقد روش سطحي  ). 133:1993 نگـري فقيهـان مرابطـان، خاصـه در         ). 133:1993

مساله فقهاي مرابطان در تقابل با خردگرايي چنان پيش رفتند كه فلاسفه را نيز به زندقه مـتقم مـي   
دراين راستا، ابن تومرت ديدگاه اشعري     .ابن تومرت ضمن توحيد،آنها رابه انحراف متهم كرد       

ابن تومرت بر مبناي الگوي عقل گرايانة شرقي خود در تفسير توحيد عقيده دارد كه               اهل تشبيه را بر مرا بطان تطبيق داد       . اهل تشبيه را بر مرا بطان تطبيق داد       . اهل تشبيه را بر مرا بطان تطبيق داد       
 و اخلاص نيز مستلزم شناخت خدا بـا ابـزار عقـل اسـت    عبادت بدون ايمان و اخلاص ارزشي نداردو ايمان       

شرايط اجتماعي حاكم بر قلمرو مرابطان نيز، كه بخش قابل تـوجهي از آن نتيجـة عملكـرد نظـام حـاكم بـود، در                
ايـن شـرايط را عبـدالرحمن بـن    .پيشبرد كار ابن تومرت و پذيرش شخصيت او به عنوان يك مصلح تأثير بسزايي داشت         

 اندلس، در نامه اي خطاب به عبدالمؤمن ابن علي، جانشين ابن تومرت، به خوبي به تصـوير  
» ئنهمنفس مط «با  » نفس اماره «وي با طرح يك بحث كلامي در قالب گفتمان           » ئنهمنفس مط «با  » نفس اماره «وي با طرح يك بحث كلامي در قالب گفتمان           وي با طرح يك بحث كلامي در قالب گفتمان          

« :كـه فرمـود   .تطبيق كرد )ص(رامنحرف ازمسيرصحيح اسلام ارزيابي نموده،آن دو     ره رابرحديث پيامبراكرم  رامنحرف ازمسيرصحيح اسلام ارزيابي نموده،آن دو     ره رابرحديث پيامبراكرم  رامنحرف ازمسيرصحيح اسلام ارزيابي نموده،آن دو     
. تطبيق كرد . »كند كه زمين پر از فسق و فجور و ظلم باشد           . تطبيق كرد . »كند كه زمين پر از فسق و فجور و ظلم باشد           اوبدين ترتيب به تأييد ابن تومرت به عنـوان مهـدي       كند كه زمين پر از فسق و فجور و ظلم باشد           اوبدين ترتيب به تأييد ابن تومرت به عنـوان مهـدي       . تطبيق كرد . » . تطبيق كرد . »
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بـه حركـت عبـداالله بـن ياسـين      روش ابن تومرت در اين مرحله شـباهت كـاملي    ). 8:1417/654؛ ابن الاثير،  173 :1972
چه ابن ياسين نيز نهضت خود را برپايـة اجـراي اصـل امـر بـه      . ،رهبر روحي نهضت مرابطان، داشت  )ق.ه452درگذشته(

تلاش ابن تومرت پيشتر بر اين استوار بود تا دولـت اسـلامي مرابطـان رابـه دليـل                   . معروف و نهي ازمنكر آغاز كرده بود      
حوزه هاي فقهي و كلامي يك نظام غير اسلامي معرفي كرده، بسـتر مبـارزاتي مناسـبي را             عدول از دستورات اسلامي در      

 بـه قبايـل     - مـرابطين  -تابدين گونه بتواند حاكميت سياسـي در بـلاد مغـرب را از قبايـل صـنهاجه                . عليه آنان مهيا سازد   
روف و نهي از منكـر در اوايـل         روش ابن تومرت در اجراي اصل امر به مع        .  منتقل كند  - طرفداران ابن تومرت   -مصموده

غزالي به اصل امر به معروف و نهي از منكر اهميت ويژه اي داده ، از ضرري سخن بـه                 . كاملاً بر روش غزالي منطبق بود     
در عين حال تطبيق اين اصل بر امت وحكـام و نيـز             . شود  ميان مي آورد كه بر اثر ترك اين اصل متوجه امت اسلامي مي            

 در اجراي آن را جايز نمي داند وبراين اعتقاد است كه آن را بايد از طريق موعظه نيك و بـا ابـزار      كاربرد زور و خشونت   
 ). 405-2/404: 1419الغزالي،: نك. (زبان اجرا كرد

در مرحلة بعد، ابن تومرت در اجراي اصل امر به معروف و نهي از منكر بربه كارگيري قوة قهريه تأكيد و بدين ترتيـب،                         
در اين راستا، ابن تومرت بر اصل جهاد  به عنوان اصل مكمل امر به معروف و نهي از                   . از غزالي جدا نمود   روش خود را    
تا از اين شيوه  بتواند به هدف خود؛ يعني، سرنگوني مرابطان و جـايگزين      ) 250:1985ابن تومرت،   : نك  (منكر تكيه زد    

ترك مراكش و استقرار در منطقة صعب       . ني است، نائل آيد   نمودن يك نظام سياسي جديد، كه از ديدگاه او حكومتي آرما          
در تينمل، ابـن تـومرت   .  و تأسيس مسجد در آن منطقه به عنوان مركز دعوت براي تحقق چنين هدفي بود    12العبور تيِنمل 

عامت و بر رعيت واجب است از او اطاعت كنند جهاد عليه مرابطين به ز             ) ق.ه515(است» مهدي منتظر «اعلام كرد كه او     
در نتيجـه، ابـن تـومرت از        ) 106-1/105: 1979ابن تـومرت،    : نك. (او نيز امري است كه شرع آن را واجب كرده است          

اما فرجام ايـن عمليـات      . ق حملات جهادي خود را عليه مرابطين آغازكرد و به پيروزي هايي نيز دست يافت              .ه516سال
 به شدت شكست خورد؛ به گونه       13ق در نبرد معروف بحيره    .ه524براي او خوشايند نبود، چه در دوم جمادي الاول سال         

: نـك . (اي كه تعداد زيادي از يـاران نـزديكش را از دسـت داد و خـود  نيـز پـس از مـدتي در همـان سـال درگذشـت                               
 ).43: 1971البيذق،

 
 نقش و تأثير مهدويت ابن تومرت در تحولات منطقة مغرب اقصي وتكوين نظام موحدان

ابن خلـدون قبايـل مصـمود را فرزنـدان مصـمودبن      . بن تومرت در تحقق اهدافش قبايل مصموده بودند  تكيه گاه اصلي ا   
: مهـم تـرين قبايـل مصـموده عبـارت بودنـد از            ). 6:1408/301ابـن خلـدون،   (يونس مي داند كه تعداد آنها بي شماربود         

ابن تـومرت  . اياني حركت ديني او بود مهدويت به وسيلة ابن تومرت حلقة پ  اعلام )280-276 /6:همان(برغواطه، غماره   
سعي داشت با تكيه بر شخصيت كاريزماتيك مهدي موعود به اقتدار خود مشروعيت بخشيده، از امكانات مادي ومعنوي                  

از سوي ديگر، دايرة عملكردي وي با تكيه بر اصل مهدويت وسـيع ترمـي شـد،    . بلاد مغرب بهرة بيشتري به دست آورد      
بايد دانست كه به كارگيري مفـاهيم  .  و نهي از منكرو جهاد را نيز در كانون توجه خود قرارمي داددو اصلِ امر به معروف 

ديني مانند امر به معروف و نهي از منكر، جهاد و در نهايت، مهدويت، پيشتر جنبة تاكتيكي داشت و ابـن تـومرت سـعي                 
هدف كوتاه مدت ابن تومرت مبـارزه بـا   . دست يابدكرد با بهره گيري از آنها به اهداف كوتاه مدت و بلند مدت خود          مي

در اين راستا، ابن تومرت بر اصل جهاد  به عنوان اصل مكمل امر به معروف و نهي از                   . از غزالي جدا نمود   
تا از اين شيوه  بتواند به هدف خود؛ يعني، سرنگوني مرابطان و جـايگزين      ) 250:1985ابن تومرت،   : نك  (منكر تكيه زد    

. ترك مراكش و استقرار در منطقة صعب       . ترك مراكش و استقرار در منطقة صعب       . ني است، نائل آيد   نمودن يك نظام سياسي جديد، كه از ديدگاه او حكومتي آرما          
 و تأسيس مسجد در آن منطقه به عنوان مركز دعوت براي تحقق چنين هدفي بود    

و بر رعيت واجب است از او اطاعت كنند جهاد عليه مرابطين به ز             ) ق.ه515(است» مهدي منتظر «
ابن تـومرت،    : نك. (او نيز امري است كه شرع آن را واجب كرده است           ابن تـومرت،    : نك. (او نيز امري است كه شرع آن را واجب كرده است           ) 106-1/105: 1979او نيز امري است كه شرع آن را واجب كرده است          

ق حملات جهادي خود را عليه مرابطين آغازكرد و به پيروزي هايي نيز دست يافت              
13ق در نبرد معروف بحيره    .ه524براي او خوشايند نبود، چه در دوم جمادي الاول سال         

اي كه تعداد زيادي از يـاران نـزديكش را از دسـت داد و خـود  نيـز پـس از مـدتي در همـان سـال درگذشـت                               

نقش و تأثير مهدويت ابن تومرت در تحولات منطقة مغرب اقصي وتكوين نظام موحدان

ابن خلـدون قبايـل مصـمود را فرزنـدان مصـمودبن      . بن تومرت در تحقق اهدافش قبايل مصموده بودند  
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دولت مرا بطان و سرنگوني آن وهدف بلند مـدت او، تأسـيس يـك نظـام سياسـي مصـمودي جـايگزين نظـام سياسـي                 
 .  بود- مرابطان-صنهاجي

كَّاله، حاحه، رجراجه، جزوله، لمطه، جنفيسـه، هنتانـه، هرغـه،  كـه ابـن تـومرت بـه آن منسـوب اسـت،ا                       د هل هسكوره، 
سه گروه ديگرازمصامده به نام هاي هزميـر، هيلانـه و هرزجـه، در              ).341:1368؛المراكشي،عبدالواحد،6/299:همان(تينِمل

 ).341:1368المراكشي، عبدالواحد،(شود اطراف مراكش قرار داشتند كه به مجموعة آنها قبايل گفته مي
ز آن در مشرق، رود اعظم يا ام ربيع بود و در غـرب بـه                جغرافياي استقرار قبايل مصمود شامل منطقة وسيعي بود كه آغا         

نقش قبايل مصموده در دوران اسـلامي بـه آغـاز فتوحـات             ). 340:همان(شد  اقيانوس اطلس و جنوب به صحرا ختم  مي        
در قـرن   ). 276-6/275: 1408ابن خلدون، (گردد    آفريقايي مسلمانان در مغرب اقصي و گرايش برغواطه به اسلام باز مي           

 هجـري و در آسـتانة تشـكيل دولـت  مرابطان،قبايـل مصـموده همچنـان بـه عنـوان يـك عنصـرمهم موردتوجـه                            پنجم
،رهبرفقهي نهضت مرابطان،بـه منظورجلـب رضـايت ايـن قبايـل مبـالغ هنگفتـي                )ق.ه452درگذشته(عبداللَه ياسين .بودند

يوسـف  ).  126:1972رع الفاسـي، ،   ابن ابي ز  (اززكات جمع آوري شده رابراي علماي ديني وقضات مصموده ارسال كرد          
بن تاشفين به فرزند و جانشين خود، علي بن يوسف، وصيت كرد كه مبادا به اقدامي دست زند كه به تحريـك مصـامدة                        

رن  عليه او منجر شود       د ابن تومرت با آگـاهي از ظرفيـت هـاي بـالقوة قبايـل              ). 83-82: 1399،...الحلل الموشيه . ( جبل 
پيروي بربرهاي منطقة سوس اقصـي از نهضـت ابـن تـومرت در           . با تكيه بر اين قبايل آغاز كرد      مصموده نهضت خود را     

دعـوت  ). 33: 1426ابن خلـدون،  . (درجة اول به دليل نَسب قبيله اي يا به تعبيري، عصبيت هرغه اي و مصمودي او بود        
 افزود و به اعتلاي سياسي اين قبايـل       اي مصموده    قبيله - همبستگي -ديني ابن تومرت در اصل نيرويي بود كه بر عصبيت         

 به عنوان بسـتري مهـم بـراي         -بر ساير قبايل  منجر گرديد؛ چه در آن زمان، قبايل زناته هم از لحاظ تعداد و هم بدويت                  
اما به اين دليل كه مصامده بر دعوت ديني تكيه زدند، دين در تقويـت               .  بر مصمودي ها برتري داشتند     -عصبيت قبيله اي  

يله اي آنها كمك فراواني نمود و موجب برتري آنها بر زناته گرديد؛به گونه اي كه آنهـا زناتـه را مطيـع خـود                    عصبيت قب 
 ). 157:همان(كردند 

ليفـي  ( دهد كه مهدويت ابن تومرت به شكل معجزه آسـايي در پيشـرفت دعـوت او مـؤثر بـود                  قرائن تاريخي نشان مي   
. مهدويت بود كه عناصر شخصيتي نزديك به ابن تومرت با هم منسجم شـدند             ؛ زيرا پس از اعلام      )271بروفنسال، بي تا،    

اين انسجام به پديداري مدل جديدي از سلسله مراتب قدرت منجر گرديد كه ترتيب آن به صـورت اهـل العشـرة، اهـل                   
 مصامده به دعوت    به دنبال آن، قبايل زيادي از بربرهاي      ). 125: 1368المراكشي، عبدالواحد، (الخمسين و اهل السبعين بود    

النـويري،     ( تـرين قبايـل مصـموده يـاد كـرد        مهدي پيوستند كه در اين ميان بايد از قبيلة هنتانه به عنوان يكي از نيرومند           
ايجليـز كـه بـه پيـروزي          اين قبيلة قدرتمنددر اولين نبرد ميان المهدي ابن تومرت ومرا بطان در منطقـة             ). 24/132: 1980

ارزش مهـدويت گرايـي ابـن تـومرت     ).135: 1368المراكشي، عبدالواحـد، (همراه ابن تومرت بودند    موحدان انجاميد، به    
براي نظام نوپاي موحدان به اندازه اي بود كه عبدالمؤمن ابن علي، جانشين مهدي، به همراه برخي از ياران نزديك خـود              

؛ ابن ابـي زرع     171-170: 1990ابن القطان،   المراكشي،( خبر درگذشت ابن تومرت را مكتوم نگاه داشتند          14مدتي طولاني 
تا مبادا انتشار خبر وفات مهدي دولت نوپاي موحدان را با خطر تجزيه و پراكندگي مواجه سـازد؛                  ) 184: 1972الفاسي ،   

كـه توانسـت بخـش قابـل        چنان  آن. زيرا ابن تومرت با اعلام مهدويت به عنوان محورمركزي دولت نو بنياد مطرح گرديد             

بن تاشفين به فرزند و جانشين خود، علي بن يوسف، وصيت كرد كه مبادا به اقدامي دست زند كه به تحريـك مصـامدة                        
رن  عليه او منجر شود       د ). 83-82: 1399،...الحلل الموشيه . ( جبل  ). 83-82: 1399،...الحلل الموشيه . (  ابن تومرت با آگـاهي از ظرفيـت هـاي بـالقوة قبايـل              . ( 

پيروي بربرهاي منطقة سوس اقصـي از نهضـت ابـن تـومرت در           . با تكيه بر اين قبايل آغاز كرد      
ابن خلـدون،  . (درجة اول به دليل نَسب قبيله اي يا به تعبيري، عصبيت هرغه اي و مصمودي او بود        

 افزود و به اعتلاي سياسي اين قبايـل       اي مصموده    قبيله - همبستگي -ديني ابن تومرت در اصل نيرويي بود كه بر عصبيت         
بر ساير قبايل  منجر گرديد؛ چه در آن زمان، قبايل زناته هم از لحاظ تعداد و هم بدويت                  

اما به اين دليل كه مصامده بر دعوت ديني تكيه زدند، دين در تقويـت               .  بر مصمودي ها برتري داشتند     
يله اي آنها كمك فراواني نمود و موجب برتري آنها بر زناته گرديد؛به گونه اي كه آنهـا زناتـه را مطيـع خـود                    

دهد كه مهدويت ابن تومرت به شكل معجزه آسـايي در پيشـرفت دعـوت او مـؤثر بـود                
مهدويت بود كه عناصر شخصيتي نزديك به ابن تومرت با هم منسجم شـدند             ؛ زيرا پس از اعلام      

اين انسجام به پديداري مدل جديدي از سلسله مراتب قدرت منجر گرديد كه ترتيب آن به صـورت اهـل العشـرة، اهـل                   
به دنبال آن، قبايل زيادي از بربرهاي      ). 125: 1368المراكشي، عبدالواحد، (
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اين در حالي بـود كـه بـا ضـعف بنيـان هـاي دينـي        . ز بزرگان ورهبران قبايل بربر را به دعوت خود جذب كند          توجهي ا 
ابـن  :نـك (اين عامل نقش مهمي در غلبة ابن تومرت برمرابطين داشـت       . مرابطان، عصبيت آنها نيز به ضعف گراييده بود       

 ). 157-156: 1426خلدون، 
ري كه باعث گرديد تا ابن تومرت به حركت خودصبغة ديني دهد، ماهيت             درخارج ازچارچوب اصل عصبيت، عامل ديگ     

در . مرابطين به عنوان اولين امپراتوري بربر در مغرب اقصي بر پايه بنيان هاي دينـي نهـاده شـد          . ديني دولت مرابطين بود   
س ميسر نبود، مگـر بـا       نتيجه، براندازي اين نظام ديني برخوردار از حمايت طيف وسيعي از مجموعة فقهاي مغرب واندل              

ازاين رو، تكيه بر مفـاهيمي نظيـر امـر بـه معـروف و نهـي از منكـر، جهـاد و سـپس مهـدويت                           . تكيه بر ابزارهاي ديني   
به كارگيري تعـابير خـاص عليـه مـرابطين     .  ديني مرابطين نتيجه بخش باشد -توانست براي زايل ساختن نظام سياسي       مي

 بودبه مفهوم سياهي دل مـرابطين       15»زراجنه«يكي ازاين تعابير    . صبيت اين دولت  اقدامي بود براي تضعيف هرچه بيشتر ع      
بود به مفهوم اينكـه مـرابطين در تفسـير توحيـد،        »مشبهه«و  » مجسمه«به دليل انحراف آنهااز مسير صحيح وديگري تعبير         

: 1408؛ ابن خلـدون،     132: 1990المراكشي، ابن القطان ،     : نك(خدارا به خلق شبيه و اورابه مكاني معين محدود نمودند           
فرمول كلي موحدين در نقد اوضاع فكري و فرهنگي حاكم بر قلمرو مرابطين براي تكفير آنها به ايـن صـورت                     ). 6/305

هر كس خداوند را در ظرف مكان و جهت قـرار دهـد، همانـا او را        . خداوند متعال قبل از مكان ها وجود داشته       «: بود كه 
وند را تجسيم كند او را مخلوق پنداشته است و هركس خداوند را مخلوق پندارد هماننـد آن                  تجسيم كرده و هركس خدا    

ابـن  ). 355-349: 1964/عـلام : نـك (» است كه بت پرست شده و اگر بر آن پندار بميرد، در جهنم جاودانه خواهد مانـد               
 ).244: 1985ابن تومرت، (تومرت مرا بطان را به علت تجسيم كافر دانسته است 

به مسلمانان داده   ) ص(داد كه اخبار مربوط به او را پيشتر پيامبراكرم          ردي مي بايست به اين شرايط آخر زماني پايان مي          ف
ابن تومرت نيز به خوبي دريافته بود كه تكوين يك نظام سياسي مديون اين نكتة ظريف است كه خود او به عنوان                 . باشد

 در حضـور يـاران نزديـك خـود و     16ق در منطقة سوس اقصي   .ه515لپس او در خطبه اي كه در سا       . مهدي مطرح شود  
هاي مهدي آخر زمان و دورة ظهور او را به   گونه اي بازگو كرد كه براي حاضران شـكي                       ساير بربرها ايراد نمود ويژگي    

وشـيه،  الحلـل الم  : نـك (باقي نماند كه مراد ابن تومرت از مهدي خود اوست و زمان مهدي همانـا زمـان ودورة اوسـت                     
در نتيجه، با او به عنـوان مهـدي بيعـت           ). 125-124: 1990؛ المراكشي، ابن القطان،     5/656: 1417؛ ابن اثير،    107: 1399
با اين اقدام، ابن تومرت از احساسات ديني و علاقة مردم به ظهور مهدي براي دفع ظلم و سـتم، هـم در تقويـت                  . كردند

 . نظام سياسي بربر با عنوان موحدان بهره گرفتعصبيت قبايل مصموده و هم در تكوين دومين
 

 نتيجه

با عنـوان مهـدي در منطقـة شـمال آفريقـا و انـدلس تحـول         ) ق.ه524-515(حركت ديني محمد بن عبداالله ابن تومرت        
مهدويت گرايي ابن تومرت بـه شـكل تكـاملي          . شگرفي را در ابعاد اجتماعي، فكري و سياسي اين منطقه به وجود آورد            

تكـاملي و تـدريجي بـودن اعـلام     . اجراي اصولي همچون امر به معروف و نهي از منكر و جهاد مطـرح گرديـد        وپس از   
رسمي مهدويت از سوي ابن تومرت، تابع شرايط تاريخي و دايرة نفوذ روحي وموفقيت هاي نظـامي او دررويـارويي بـا           

ابن تومرت بـه تقويـت عصـبيت يـا همبسـتگي           در بعد اجتماعي،مهدويت به عنوان يكي از عناصر عقيدتي          . مرابطان بود 

فرمول كلي موحدين در نقد اوضاع فكري و فرهنگي حاكم بر قلمرو مرابطين براي تكفير آنها به ايـن صـورت                     
هر كس خداوند را در ظرف مكان و جهت قـرار دهـد، همانـا او را        . خداوند متعال قبل از مكان ها وجود داشته       

وند را تجسيم كند او را مخلوق پنداشته است و هركس خداوند را مخلوق پندارد هماننـد آن                  
ابـن  ). 355-349: 1964/عـلام : نـك (» است كه بت پرست شده و اگر بر آن پندار بميرد، در جهنم جاودانه خواهد مانـد                ابـن  ). 355-349: 1964/عـلام : نـك (» است كه بت پرست شده و اگر بر آن پندار بميرد، در جهنم جاودانه خواهد مانـد                است كه بت پرست شده و اگر بر آن پندار بميرد، در جهنم جاودانه خواهد مانـد               

 ).244: 1985ابن تومرت، (تومرت مرا بطان را به علت تجسيم كافر دانسته است 
داد كه اخبار مربوط به او را پيشتر پيامبراكرم        ردي مي بايست به اين شرايط آخر زماني پايان مي         

ابن تومرت نيز به خوبي دريافته بود كه تكوين يك نظام سياسي مديون اين نكتة ظريف است كه خود او به عنوان                 
.ه515لپس او در خطبه اي كه در سا        .ه515لپس او در خطبه اي كه در سا         در حضـور يـاران نزديـك خـود و     16ق در منطقة سوس اقصي   پس او در خطبه اي كه در سا       

هاي مهدي آخر زمان و دورة ظهور او را به   گونه اي بازگو كرد كه براي حاضران شـكي                     ساير بربرها ايراد نمود ويژگي    
باقي نماند كه مراد ابن تومرت از مهدي خود اوست و زمان مهدي همانـا زمـان ودورة اوسـت                     

در نتيجه، با او به عنـوان مهـدي بيعـت           ). 125-124: 1990؛ المراكشي، ابن القطان،     5/656: 1417؛ ابن اثير،    107: 1399 در نتيجه، با او به عنـوان مهـدي بيعـت           ). 124-125: 1990 1990 :124-125 .(
با اين اقدام، ابن تومرت از احساسات ديني و علاقة مردم به ظهور مهدي براي دفع ظلم و سـتم، هـم در تقويـت                  
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مجموعه قبايل مصموده در مغرب اقصـي بـه دليـل كثـرت و              . قبايل بي شمار بربر مصموده در مغرب اقصي منجرگرديد        
پيش از حركت ابن تومرت و در قرن پنجم هجري، اين قبايل بي شمار و در عين حـال غيـر   . قدرت، نقش بارزي داشتند 

. ت نيم بند در تابعيت قبيلة رقيب؛ يعني، صنهاجه، كه نماد آن دولت مرابطان بـود، قـرار داشـتند                  متحد و پراكنده به صور    
بنابراين، اتحاد قبايل مصموده حول المهدي ابن تومرت از يك سو، و كسـب قـدرت سياسـي و تـابع قـرار دادن قبايـل                          

از لحاظ فكـري، ابـن   . و سياسي خلق كردصنهاجه از سوي ديگر مهم ترين تحولي بود كه ابن تومرت در ابعاد اجتماعي      
تومرت به عنوان مهدي يا مصلح بزرگ هم در بعد روشي، روش سـطحي نگـري فقهـاي مغـرب اقصـي و هـم در بعـد               

او خـود آميـزه     .عقيدتي بسياري از اصول فقهي و كلامي آنها را كه از روش سطحي نگري آنها متأثر بود،  نقد و رد كـرد                      
ه، معتزلي و شيعي را در قالب جديدي در سطح وسيعي از مغرب اسلامي و انـدلس جـايگزين   اي از عقايد اشعري گرايان   

شرايط نابهنجـار سياسـي و اجتمـاعي مغـرب اقصـي و      . نمود و اين مناطق را به سوي نوعي از همگرايي ديني سوق داد           
گري ابـن     اري حركت مهدوي  اندلس، كه  برآيند ضعف صبغة ديني حكومت مرابطان بود، فضاي مناسبي را براي تأثيرگذ              

 .تومرت در ابعاد اجتماعي، فكري و سياسي مهيا كرده بود
 

 ها نوشت پي

» شـهامت «، كلمة آمازيغ را به 9/4/2004مورخ »  حكم تسميه الامازيغيون ب البربر    «محمد مادي الجزايري در مقاله اي با عنوان         .1
 عنوان نياي اول بربرها و از فرزندان كنعان بـن حـام معرفـي شـده     درسنت تاريخ نگاري مغرب اقصي، مازيغ به  . معني كرده است  

 ).1/31: 1312السلاوي، (است 
نـه منـزل   ) اقيـانوس اطلـس   (بين آن و مراكش از طرف ساحل دريا         . يكي از شهرهاي بندري قديمي منطقة مغرب اقصي است        . 2

ايـن  .  گرديد و مدتي در اختيار گوت ها قـرار داشـت  اين شهرباستاني به دست رومي ها بنا     ). 319: 1984الحميري،  (فاصله است   
 ).44-43: 1389شهيدي پاك، (شهر باغ هاي فراواني دارد و مهم ترين محصولات آن پنبه است

هايي كه از اندلس به سوي مغـرب اقصـي عزيمـت              براي كشتي ) برسواحل اقيانوس اطلس  (آخرين بندرگاه منطقة مغرب اقصي    . 3
 ).57:  1984الحميري ، (كنند  مي

ماسه  بر . ماسه از سه شهر كوچك در ميان جنگل شكل گرفته است و ساكنان آن كشاورزند. مهم ترين شهر سوس اقصي است. 4
جنـوب مغـرب    (ماست نهر بزرگي اسـت در بلادسـوس اقصـي           ). 48: 1389شهيدي پاك، (واقع شده است  » ماست«كنار رودخانة   
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بعد از گذشت سيصـد از هجـرت مـن، خورشـيد از          «: منسوب شده است كه فرمود    ) ص(به عنوان نمونه، حديثي به پيامبر اكرم      .5

ظهور قائم همانند عمودي از نور است كه «: فرمود) ع(كاظم يا امام ). 3/419: 1412قاضي نعمان، : نك(» مغرب طلوع خواهد كرد
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 :شش خصلت مهدي را ابن تومرت اين گونه تعريف و بر خود منطبق كرده است.7
 .او از حزب موحدان است: حسب -
 .است) س(او از فرزندان و نسل حضرت فاطمه : نَسب -

9/4/2004مورخ »  حكم تسميه الامازيغيون ب البربر    «محمد مادي الجزايري در مقاله اي با عنوان         
 عنوان نياي اول بربرها و از فرزندان كنعان بـن حـام معرفـي شـده     درسنت تاريخ نگاري مغرب اقصي، مازيغ به  

 ).1/31: 1312السلاوي، (است 
. بين آن و مراكش از طرف ساحل دريا         . بين آن و مراكش از طرف ساحل دريا         . يكي از شهرهاي بندري قديمي منطقة مغرب اقصي است        

 گرديد و مدتي در اختيار گوت ها قـرار داشـت  اين شهرباستاني به دست رومي ها بنا     ). 319: 1984الحميري،  (فاصله است   
 ).44-43: 1389شهيدي پاك، (شهر باغ هاي فراواني دارد و مهم ترين محصولات آن پنبه است

هايي كه از اندلس به سوي مغـرب اقصـي عزيمـت              براي كشتي ) برسواحل اقيانوس اطلس  آخرين بندرگاه منطقة مغرب اقصي    (آخرين بندرگاه منطقة مغرب اقصي    (آخرين بندرگاه منطقة مغرب اقصي    
1984  :57.( 

. ماسه از سه شهر كوچك در ميان جنگل شكل گرفته است و ساكنان آن كشاورزند. ماسه از سه شهر كوچك در ميان جنگل شكل گرفته است و ساكنان آن كشاورزند. مهم ترين شهر سوس اقصي است
ماست نهر بزرگي اسـت در بلادسـوس اقصـي           ). 48: 1389شهيدي پاك، (واقع شده است   ماست نهر بزرگي اسـت در بلادسـوس اقصـي           ). 48: 1389 1389 :48 .(
ة اين رود قريه ها و روستاهاي فراوان با باغ هاي پرمحصول واقع شده اندبر كران. كه به اقيانوس اطلس مي ريزد ة اين رود قريه ها و روستاهاي فراوان با باغ هاي پرمحصول واقع شده اندبر كران.  بر كران. 
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